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تصویری از وسائل اهدایی در اتاق-موزه قریب

همنشــینی بــا بــزرگان نعمــت بزرگی 
اســت و من سپاســگزار آفریــدگارم که 
بخــت ایــن را داشــته‌ام کــه در دوران 
زندگی و طی خدمات دانشــگاهی‌ام از 
هم‌صحبتی و همنشــینی دانشمندان 
ســده‌ای کــه در آن زیســته‌ام برخوردار 
همــکار  قریــب،  بدرالزمــان  باشــم. 
دانشــمند و دوست قدیمی من یکی از 
این بزرگان بود که ما در گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده 
ادبیات دانشــگاه تهران، بیش از ســی ســال در کنار هم بودیم و من 

برای چندمین بار از او و شخصیت علمی‌اش یاد می‌کنم.
خوشــبختانه دکتــر بــدری قریب از کســانی بود کــه در طی عمر 
پربار خود بارها مورد تقدیر و تکریم قرار گرفت؛ یعنی گوهرشناسان 
صبــر نکردنــد که او درگذرد و ســپس درباره‌اش قلم‌فرســایی کنند، 
مجالــس  زندگــی‌اش  دوران  در  بلکــه 
بزرگداشــت متعــددی بــرای او برگزار شــد 
و من همیشــه ســخنران این بزرگداشت‌ها 
بودم و برپاکنندگان و شرکت‌کنندگان در این 
مجالس، به‌ هر مناسبتی، خدمات ارزنده و 

ماندگار ایشان را صمیمانه ستوده‌اند.
مردمــان  ممنــون  کــه  بجاســت  پــس 
حق‌‌شــناس این سرزمین باشــیم که بی‌ریا 
و بی‌توقــع شــخصیت‌هایی را کــه به معنی 
واقعــی خدمتگــزار فرهنــگ بــزرگ ایــران 
بوده‌اند همیشــه مورد لطف قــرار داده‌اند. 
گفته‌هــا و نوشــته‌های پیشــین مــن دربــاره 
بــدری قریــب در دوران حیات ایشــان بود و 
جای دریغ اســت کــه این بار در نبودنشــان 
از ایشــان ســخن می‌گویم، ولی مــن بر این 
باورم که دانشمندانی که اثرهای ماندگاری 
به جای می‌گذارند همراه با آثارشان همیشه زنده‌اند و من از بزرگی 
یاد می‌کنم که با پژوهش‌ها و نوشته‌هایش همیشه با ماست. این بار 
مناســبت دیگری نیز هست و آن گشــایش موزه‌ای به‌ نام ایشان در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که کتاب‌های کم‌نظیر کتابخانه 
ایشــان و یادبودها و نشــان‌ها و جایزه‌هایشــان در آن جای داده شده 
است. چه اقدام بجا و چه رویداد فرخنده‌ای! چون از این پس هر بار 
که به سالن موزه دکتر بدری قریب وارد شویم او را همچنان کنار خود 
خواهیــم داشــت، با آثارش با او ســخن خواهیم گفت و همــراه با او 
یادگاری‌هایش را تماشا خواهیم کرد و بر قالیچه‌ای که به همت بنیاد 

موقوفات افشار نام او را در تار و پود خود دارد دست خواهیم کشید.
بــا اینکــه غالب مــا با زندگــی علمی این بانوی دانشــمند آشــنا 
هســتیم ولی ذکر شــرح کوتاهی از زندگی‌نامه او حافظه ما را در این 

مــورد روشــن‌تر خواهــد کــرد. او زاده تهــران، در اول شــهریور 1308 
اســت و دانش‌آموخته دبیرســتان ژانــدارک و نوربخــش. او با وجود 
داشــتن قریحه شــاعری در آغاز مایل به تحصیل در رشــته پزشکی 
بــود. به‌دلیل بیماری چشــم، وقفه‌ای در ادامــه تحصیلاتش پیش 
آمــد و زمانــی کــه دوبــاره راه دانــش آموختــن را در پیــش گرفت از 
دانشکده ادبیات سر درآورد و در محضر استادان بزرگ آن روزگاران 
دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران دانش آموخت. لیسانس خود را 
با درجه عالی گرفت و یک ســالی هم در دوره دکتری تحصیل کرد، 
ولی ســپس عازم امریکا شــد و در دانشگاه پنســیلوانیا، با راهنمایی 
»مارک درســدن«، وارد دنیای زبان سُــغدی شد. برای تبحر در این 
زبان می‌باید با دیگر زبان‌های ایران باســتان و سانســکریت آشنایی 
عمیق‌تــری پیــدا کند و بــرای بهتر آموختــن آنها نیازمنــد یادگیری 
زبان‌شناســی بــود. همــه این دانش‌هــا را در محضــر متخصصان و 
اســتادان برجسته ایران‌شناسی همچون »جرج کامرون« و »نورمن 
بــراون«، »والتر هنینگ« و دیگران آموخت و در ســال 1965/1344، 
از رساله دکتری خود با عنوان »تحلیل نظام فعل در زبان سُغدی«، 
بــا راهنمایــی »مارک درســدن« دفاع کــرد. در همان ســال به ایران 

بازگشت و در دانشگاه شیراز خدمات دانشگاهی خود را آغاز کرد.
دکتر بدری قریب در ســال 1350 از دانشــگاه شــیراز به دانشــگاه 
تهران و به گروه فرهنگ و زبان‌های باســتانی منتقل شــد و تا ســال 
1382 که به افتخار بازنشستگی نائل شد صادقانه و با علاقه‌مندی 
به تدریس زبان‌های باستانی پرداخت و بخصوص پایه درس زبان 
سُغدی را گذاشت. در آن زمان مفهوم روشنی از این زبان در ذهن‌ها 
نبــود و اکنون، پس از گذشــت ســالیان، به پایمردی و بــه ابتکار این 
بانوی بزرگوار و دست‌پروده‌هایش که همکاران دانشمند بعدی این 
بخش از مطالعات ایران باستان شدند، این دانش چنان پای گرفته 
اســت که در حــال حاضر در دانشــکده‌های مختلف ایــران تدریس 
می‌شــود و متخصصــان معتبر و متعــددی در ایــن زمینه فعالیت 
می‌کننــد. فعالیت‌های علمی ایشــان تنهــا تدریس نبــود. مقالات 
متعددی به زبان‌های فارســی و انگلیســی از ایشــان به جای مانده 
است که در هر کدام از آنها نکته تازه‌ای مطرح گردیده است. یکی از 
آثار ایشان، ترجمه کتاب »زبان‌های خاموش« است که با همکاری 
دکتر یدالله ثمره منتشــر شد و جایزه کتاب سال بدان تعلق گرفت. 
کتاب دیگر ایشان »روایتی از تولد بودا، متن سُغدی وسنتره‌جاتکه« 
است. اما اثر مهم و ماندگار ایشان کتاب فرهنگ سُغدی )سُغدی، 
فارســی و انگلیسی( است که چاپ اول آن در ســال 1995/1374 در 
انتشارات فرهنگان به انجام رسید و کتاب سال جمهوری اسلامی در 

سال 1375 شد.
چــاپ این اثر ارزنده، ماندگار و جهانــی دکتر بدری قریب، همه 
پژوهشــگران و علاقه‌مندان فرهنگ کهن ایــران را غرق افتخار کرد. 
چون نمادی از درخشــش فرهنگ ریشــه‌دار این سرزمین بود که به 

دست بانویی دانشمند از ایران به جلوه درآمد.
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امــروز، چهلمین روز درگذشــت تنهــا زن عضو 
پیوســته فرهنگســتان زبان و ادب فارسی ست، 
زبان‌شناســی کــه بــا بیــش از نیم‌قــرن تــاش 
بی‌وقفــه توانســت زبــان خامــوش شــده جاده 
زنده‌یــاد  را حیاتــی دوبــاره ببخشــد.  ابریشــم 
دانشــگاه‌های  اســتاد  قریــب،  بدرالزمــان 
شــیراز، تهــران و دانشــگاه »یوتــا« ی امریکا که 
زبان‌هــای  عرصــه  در  جهانــی  چهره‌هــای  از 
باســتانی و میانه ایران است، در ماه‌های پایانی 
زندگــی اش، کتابخانــه شــخصی و بخشــی از 
دست‌نوشــته‌ها و وســایل شــخصی خــود را به 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی اهــدا کــرد. 
حالا در کنار تلاش مســئولان این فرهنگســتان 
برای دایر کردن کتابخانــه‌اش در کنار کتابخانه 
شــخصی دیگــر بزرگانی همچــون جلال‌الدین 
همایــی و ابوالحســن نجفــی، اتــاق کار او نیــز 
اهدایــی  وســایل  از  مجموعــه‌ای  همــراه  بــه 
شــخصی‌اش به شــکل اتاق-موزه دایر شده تا 
بــدون هیچ تغییــری حفظ‌ شــده و در معرض 

دید علاقه‌مندان قرار گیرد.
ëëاهدای کتابخانه‌ای پنج هزار جلدی 

 شــیرین عاصمی، رئیس دبیرخانه شورای 
فرهنگســتان کــه مســئولیت دایر کــردن اتاق-
مــوزه قریــب را بــه عهــده داشــته بــه »ایــران« 
بدرالزمــان  زنده‌یــاد  آنکــه  از  می‌گوید:»بعــد 
قریب مجموعه ارزشــمندی از اســناد و نامه‌ها 
و یادگارهــای علمــی و حتی وســایل خــود را به 
فرهنگســتان اهــدا کردند تصمیــم گرفتیم که 
اتاق کار ایشــان در فرهنگســتان را بــا تغییرات 
مختصری، به اتاق ـ موزه تبدیل کنیم. بخشی از 
اتاق به لوح‌های تقدیر، تندیس‌ها و جوایزی که 
از سوی سازمان‌ها و نهادهای داخلی و خارجی 
به ایشــان اهداشــده اســت اختصــاص یافت و 
بخشــی دیگر به مــدارک تحصیلی، فیش‌های 
و  عکس‌هــا  و  دست‌نوشــته‌ها  تحقیقاتــی، 
یادبودهای خانوادگی دکتر قریب. در قســمتی 
از اتــاق هم لوازم شــخصی ایشــان نظیر کیف، 

عینک، قلم، عصا و... قرار داده شد.«
در میــان وســایل اهدایــی دکتــر قریــب بــه 

فرهنگســتان، مجموعــه‌ای از نامه‌هایــی کــه با 
دیگــر دانشــمندان جهــان ردوبــدل کــرده هم 
دیده می‌شود؛ نامه‌هایی که تنها جنبه یادگاری 
ندارند و از جهت محتوای درج‌شده در آنها هم 
ارزشــمند هســتند. به گفته عاصمی، مسئولان 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی، برنامه‌ریزی 
کــرده بودند تا یکم شــهریور، همزمــان با تولد 
بدرالزمــان قریــب از او دعــوت کننــد تــا اتاق-
مــوزه‌ای را که ســال‌ها دفتر کارش بــوده افتتاح 
کند؛ هرچند کــه این برنامه‌ریزی بی‌ســرانجام 
مانــد و بدرالزمان قریب هفتــم مردادماه، یک 
مــاه پیــش از ســالروز نــود و یک‌ ســالگی‌اش با 

زندگی وداع گفت.
را  اتــاق  ایــن  عمــده  اهمیــت  عاصمــی 
ادامــه  و  می‌دانــد  معنــوی‌اش  ارزش  در 
می‌دهد:»اســتاد دکتــر قریــب از ســال ۱۳۷۷ 
به عضویت پیوسته فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی درآمدند و پس از انتقال فرهنگستان 
به ساختمان فعلی، در سال ۱۳۸۵، ایشان در 
این اتاق به تحقیق و مطالعه و انجام کارهای 
علمی و پژوهشی مشغول بودند. تلاش ما در 
حفظ این اتاق و وســایل آن به سبب زحماتی 
اســت که طــی دهه‌هــای متوالی بــرای حفظ 
بخش مهمی از فرهنگ و هویت سرزمینمان 

کشیده‌اند.«
همان‌طــور کــه ابتدای گــزارش هــم عنوان 
شد، افزون بر وسایل شخصی کاری، او کتابخانه 
شــخصی‌اش را هم به فرهنگســتان اهدا کرده، 
ایرج فرجی، رئیس کتابخانه فرهنگستان زبان و 
ادب فارســی در این رابطه به »ایران« می‌گوید: 
»زنده‌یــاد دکتــر بدرالزمــان قریــب در ماه‌های 
پایانی زندگی‌اش، کتابخانه شخصی خود را به 
کتابخانه فرهنگســتان اهدا کرد که منابع کتابی 
مجموعــه ایشــان در دســت فهرست‌نویســی 
اســت. امیدواریــم درنهایــت شــرایطی فراهم 
شــود که کل این مجموعه را در معرض بازدید 
و استفاده و بهره‌برداری عموم پژوهشگران قرار 

بدهیم.«
ازآنجایی‌کــه صورت‌بــرداری ایــن کتابخانه 
شــخصی هنــوز کامــل نشــده، فرجــی به‌طــور 
تقریبی درباره تعداد آثــار آن می‌گوید:»حدود 

ســه‌هزار جلــد کتــاب فارســی؛ یک‌هــزار جلــد 
کتاب‌های لاتینی )انگلیســی، فرانســه، آلمانی 
و روســی(؛ و حــدود یک‌هزار جلد هــم مجله و 

نشریه علمی فارسی و لاتینی.«
چند سالی است میان اعضای فرهنگستان 
رســمی بــاب شــده مبنــی بــر اینکــه کتابخانــه 
شخصی خود را به فرهنگســتان اهدا می‌کنند. 
فرجــی درایــن رابطــه ادامــه می‌دهد:»مــا در 
کتابخانه فرهنگســتان، مجموعه‌هــای اهدایی 
اســتادان را به شــکل مجزا و با هویت مشخص 
در غرفه‌هایی به‌نام خود این استادان نگهداری 
می‌کنیم. تــا به حال حدود هفت- هشــت نفر 

از اســتادان این کار را کرده‌اند که از جمله‌شــان 
می‌توانــم بــه مجموعه‌هــای بزرگانی همچون 
احمــد تفضلــی، جلال‌الدین همایــی، محمد 
انــوری،  حســن  ثمــره،  یــدالله  خوانســاری، 

ابوالحسن نجفی و ماهیار نوابی اشاره کنم.«
ëëامکان بهره‌مندی به شکل غیرامانی 

کتابخانــه  اصلــی  تــالار  در  غرفه‌هــا  ایــن   
فرهنگســتان و به‌نام هر یک از اســتادان دایرند 
کــه بــزودی کتاب‌هــای بدرالزمــان قریــب هم 
به آنهــا اضافه می‌شــود، فرجی دربــاره امکان 
می‌گویــد:  هــم  کتابخانــه  ایــن  از  بهره‌منــدی 
»اســتفاده از ایــن آثار برای عموم پژوهشــگران 
از  فارســی،  ادب  و  زبــان  بــه  علاقه‌منــدان  و 

دانش‌آموز دبیرستانی تا محققانی که به شکل 
و  مطالعــه  خــاص  موضوعــی  در  تخصصــی 

تحقیق می‌کنند، امکان‌پذیر است.«
کتابخانــه  فرهنگســتان،  کتابخانــه  البتــه 
عمومــی نیســت؛ بنــا برایــن بــه گفتــه فرجــی 
امــکان بهره‌گیــری از ایــن منابــع، بویــژه منابع 
مجموعه‌های اســتادان، برای عموم، به شکل 
امانی فراهم نیســت. فرجی در توضیح چرایی 
جای‌گرفتــه  می‌گوید:»آثــار  محدودیــت  ایــن 
در ایــن مجموعه‌هــا، طــی یک عمــر فعالیت 
حرفه‌ای این اســتادان و با دشــواری جمع‌آوری 
شــده‌اند و از برخی از آنها هیچ نســخه دیگری 

در دست نیست. بنا براین، این آثار را نمی‌توان 
به‌راحتی به همگان امانت داد.«

ایــن  غیرامانــی  بهره‌منــدی  امــکان  البتــه 
شــکل  بــه  هــم  آن  اســت،  فراهــم  کتاب‌هــا 
یادداشــت‌برداری و تهیه کپی. رئیس کتابخانه 
فرهنگســتان تصریــح می‌کند:»حتــی فراتــر از 
خــود این کتاب‌ها، که آثاری بســیار ارزشــمند و 
گاه نایاب‌انــد، اهمیت آنها به یادداشــت‌هایی 
است که در برخی از این منابع به خط استادان 
در حاشــیه کتاب‌هــا درج‌شــده کــه گاه بــه‌ قــدر 
یک کتــاب ارزش‌ دارند. کتابخانه فرهنگســتان 
باوجــود چنیــن آثــاری اســت کــه کتابخانــه‌ای 

خاص و ممتاز شده است.«

مریم شهبازی
خبرنگار

در چهلمین روز درگذشت بدرالزمان قریب دایر می شود

یک اتاق - موزه خاطره انگیز در فرهنگستان


